
رهبر شــهیدمان بارها در ســخنان خود به 
لزوم دشمن شناسی تصریح کردند. اگر به طور 
سطحی به این امر بنگریم، کافی  است آدم ها و 
حکومت ها و کشورها را از نظر اینکه دوست یا 
دشمن هســتند، فهرست کنیم و به اصطلاح با 
یک ممیزی ساده دوست و دشمن را تشخیص 
دهیم. اما بســیار ســاده دلانه و جاهلانه است 
که مفهوم دشمن شناســی را بــه این حد تنزل 
دهیم و در حقیقت این نگاه، پایین ترین ســطح 
دشمن شناســی و کف آن است. می توانیم یک 
مثال عینــی از طبیعت را بیاوریــم. می دانیم 
پدیده زلزله یک دشــمن طبیعی جوامع است 
و چه بسا شهرها یا کشــورهایی در اثر زلزله از 
میــان رفته اند. حــال اگر این دشــمن طبیعی 
را بخواهیم ســاده دلانه بشناســیم، شناسایی 
نقاطی که در معرض زلزله هســت را می توان 
نوعی زلزله شناســی (دشمن شناسی) دانست. 
اما آیا این کافی اســت؟ در امر شــناخت زلزله 
باید گســل های زلزله، ســوابق تاریخی زلزله، 
کیفیت وجودی مستحدثات منطقه زلزله خیز، 
امکانــات مقابلــه با زلزلــه و برخــی دیگر از 
مختصــات مربوط به زلزله شــناخته شــود تا 
بتوان با تدبیر و پیش بینی های لازم مانند عدم 
ایجاد مســتحدثات در حریم گســل ها، کیفیت 
مستحدثات از نظر مقابله با زلزله، ایجاد مراکز 
اسکان موقت مردم، ایجاد امکانات کمک های 
اولیه پزشــکی، کمک رســانی تغذیه و دارو و 
ســایر نیازها را فراهــم کرد و بــه این صورت 
شناخت زلزله را معنی بخشــید. حال با آنکه 
شــناخت دقیقی از پدیده زلزله و زمین شناسی 
زلزله شناســان  و  دارد  در کشــورمان وجــود 
صاحب نامی همواره هشدار داده اند، ببینیم با 
وجود شناخت این پدیده که برخلاف دشمنان 
ظاهرا انسان، سیال نیست و تقریبا می توان آن 
را دشــمن ثابت و بی انگیــزه و بدون انعطاف 
و بــدون ایدئولوژی نام نهاد، مــا چگونه با آن 
برخورد کرده ایم. اول آنکه با وجود شــناختن 
گســل ها به راحتی به روی آنهــا و روی حریم 
آنها پروانه ســاخت برج های تــا ۳۰ طبقه را 
صــادر کرده ایم. دوم آنکه ایــن مجوزها را در 
خیابان ها و کوچه های با عرض حداقل شــش 
متر داده ایم تا هنگام زلزلــه با اندک آوار عبور 
و مــرور از آن خیابــان منقطع شــود و امکان 
آواربــرداری و نــه اطفــای حریــق را به صفر 
رسانده ایم، به خصوص آنکه در برخی کوچه ها 
اصلا پیاده رو وجود ندارد و لوله کشــی های گاز 
در زیرزمین کاملا آماده فعالیت و آتش سوزی و 
احیانا انفجار است. سوم آنکه نه در محاسبات 
و اجــرا کارهای مربــوط به مقاوم ســازی در 
برابــر زلزله حداقل تا هفت ریشــتری را انجام 
داده ایــم و نه بــه مرکز ثقل ســاختمان های 
بلنــد توجه کرده ایم، به طوری کــه مانند زلزله 
اقاریــر مراکــش ممکن اســت ســاختمان ها 
بدون تخریب واژگون شــوند. این سرگذشــتی 
تنبه آموز از نــوع تصمیم گیری های ما در برابر 
یک دشمن اســت آن هم نه یک دشمن محیل 
و بی رحم و نژادپرســت بلکه دشمنی که عقلا 
قابل مهار اســت، همچنان که امــروز ژاپن این 
دشــمن را حتی در حد شــدت هشت ریشتری 
مهار کرده اســت. امروز با دشــمنی بی رحم، 
دارای ایدئولوژی نسل کشی و نژادپرستی یعنی 
صهیونیسم روبه رو هستیم؛ دشمنی که امروز 
حتــی هیئت حاکمه آمریــکا را تحت کنترل و 
انقیاد خود درآورده و اروپا از ترس ســلاح های 
اسرائیل که به ســوی آن نشانه رفته یا ساکت 
اســت یا همراه. با وجــود آن همه تأکید رهبر 
شــهیدمان بر دشمن شناســی به نظر می رسد 
نه تنها عامه که مســئولان کشورمان به عمق 
مکار، جانی  و نژادپرست بودن آن پی نبرده اند 
و به همین دلیل با ســاده لوحی فقط به شعار 
اکتفا کرده اند. ســخنرانی یکــی از فرماندهان 
نظامی در سال های گذشته حاکی از آن بود که 
اســرائیل نه می تواند و نه می خواهد به ایران 
دســت اندازی کند. آیا این به جز عدم شناخت 
از عمق سبعیت این رژیم کودک کش اشغالگر 
توسعه طلب است؟ همراه با شناخت عمیق، 
تدبیرهــای لازم فراهــم می آید. اگر شــناخت 
عمیق باشــد، تدبیرها می تواند حسب زمان و 
مکان اندیشیده شود. اینک می خواهیم بدانیم 
شــناخت از دشــمن صهیونیســتی تا چه حد 
عمیق بوده و چه تدابیری بــرای مقابله با آن 

اندیشیده شده است.
ایدئولــوژی:  و  اعتقــادی  شــناخت   -۱
شــاید کمتر کســی بداند که صهیونیســم از 
اندیشــه های تورات فعلی پیــروی نمی کند 
بلکه از مجموعه ۳۶ جلدی کتاب های تلمود 
که توســط خاخام های تنــدرو در طول زمان 
نوشــته  شــده پیروی می کند کــه در آن قوم 
یهود به عنوان قوم برتر جهان شــناخته شده 
و دســتورات قاطع دینی درباره معدوم کردن 

دیگر انسان ها اعم از کودک و زن 
و مرد در آن نوشــته شــده است. 
یعنی شــناخت ایدئولــوژی آنان 

ناقص، شعاری و ناگسترده است.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵غمض عین از دشمن شناسی
۸ صفر ۱۴۴۸

۲۳ جولای ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۴۳۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــادولت ایالات متحده از توافق جامع اتمی غیرنظامی با عربستان رونمایی کردچراغ سبز غنی سازی به ریاض

 نقد طبیعت مدرسه نقد طبیعت مدرسهمدرسه طبیعتمدرسه طبیعتگفت و گوی محمد رضا سرکار آرانی با عبدالحسین وهاب زادهگفت و گوی محمد رضا سرکار آرانی با عبدالحسین وهاب زاده
غذای سالم؛ حلقه مفقوده امنیت غذایی جهان

کافه ها؛ ستون های سرزنده شهر

گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان در ســال ۲۰۲۶» منتشر 
شد. پس از چند سال پرتنش که همه گیری کرونا، جنگ ها، تغییرات اقلیمی و 
تورم جهانی، امنیت غذایی میلیون ها نفر را تهدید کرده، به نظر می رسد گزارش 
جدید (SOFI ۲۰۲۶) روزنه ای از امید را پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد. 
این گزارش نشــان می دهد که روند جهانی گرســنگی، هرچند آهسته، دوباره 
نزولی شده است. اما در پس این خبر امیدوارکننده، واقعیتی بسیار تلخ نهفته 
است؛ واقعیتی که پیام اصلی گزارش را شکل می دهد: جهان نه با کمبود غذا، 

بلکه با ناتوانی مردم در دسترسی به غذای سالم روبه روست.
به بیان دیگر، مسئله امروز دیگر صرفا تأمین کالری نیست، بلکه تأمین یک 
رژیم غذایی سالم، متنوع و مغذی برای همه انسان هاست؛ هدفی که همچنان 

برای میلیاردها نفر دور از دسترس باقی مانده است.
بر اســاس این گزارش، در ســال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ میلیون نفر، معادل ۷.۸ 
درصد جمعیت جهان، با گرسنگی مواجه بوده اند. این رقم نسبت به سال های 
گذشــته کاهش یافته و نشــان می دهد تلاش های جهانــی در برخی مناطق 
نتیجه بخش بوده است. آســیا و آمریکای لاتین روندی امیدوارکننده را تجربه 
کرده اند و حتی در آفریقا نیز برای نخستین بار طی سال های اخیر، روند افزایشی 

گرسنگی متوقف شده است.
امــا اگر این اعــداد را از زاویه ای دیگر ببینیم، تصویر چنــدان امیدوارکننده 
نیست. حتی اگر روند کنونی ادامه یابد، پیش بینی می شود در سال ۲۰۳۰ هنوز 
بیش از نیم میلیارد نفر در جهان گرسنه باشند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با 

هدف «گرسنگی صفر» در دستورکار توسعه پایدار سازمان ملل دارد.
نکتــه قابل تأمل دیگر، جابه جایی کانون گرســنگی در جهان اســت. برای 
نخســتین بار، آفریقا از آسیا پیشــی گرفته و اکنون بیشترین تعداد افراد گرسنه 
جهــان را در خود جای داده اســت. نزدیک به ۳۱۰ میلیــون نفر در این قاره با 
سوءتغذیه مزمن مواجه اند و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ نیز بیش از نیمی 
از جمعیت گرسنه جهان در آفریقا زندگی کنند. این تغییر، زنگ هشداری جدی 
برای جامعه جهانی است و نشان می دهد شکاف توسعه میان مناطق مختلف 
جهان همچنان عمیق اســت. اما شــاید مهم ترین پیام گــزارش، فراتر از آمار 
گرسنگی باشد. گزارش تأکید می کند که کاهش گرسنگی الزاما به معنای بهبود 
تغذیه نیست. میلیون ها نفر ممکن است غذای کافی برای رفع گرسنگی داشته 
باشند، اما رژیم غذایی آنان فاقد تنوع و ارزش تغذیه ای لازم باشد. از همین رو، 
گزارش نشان می دهد تنها حدود یک سوم کودکان شش تا ۲۳ ماهه در جهان 

از حداقل تنوع غذایی برخوردارند و بیش از یک ســوم زنان در سنین باروری نیز 
رژیم غذایی کافی برای تأمین نیازهای تغذیه ای خود ندارند.

پیامد چنین وضعیتی در شــاخص های سلامت کاملا مشهود است. اگرچه 
روند کاهش کوتاه قدی و لاغری کودکان ادامه دارد، اما سرعت آن بسیار کمتر 
از حد انتظار اســت. از ســوی دیگر، کم خونی در زنان همچنان رو به افزایش 
است و شیوع چاقی در بزرگسالان نیز سال به سال بیشتر می شود. به بیان ساده، 
جهان امروز با پدیده ای متناقض روبه روســت؛ در یک ســو گرسنگی و کمبود 
مواد مغذی و در سوی دیگر اضافه وزن و چاقی. هر دو نتیجه یک نظام غذایی 

ناکارآمد هستند.
در چنین شــرایطی، گزارش SOFI ۲۰۲۶ توجه خود را بر مفهومی متمرکز 
کرده که شاید مهم ترین شاخص سیاست گذاری غذایی در سال های آینده باشد: 
هزینه تأمین یک رژیم غذایی ســالم یا Cost of a Healthy Diet این شــاخص 
نشان می دهد برای داشــتن یک رژیم غذایی که تمام نیازهای تغذیه ای انسان 
را تأمین کند، هر فرد در ســال ۲۰۲۵ به طور متوســط باید روزانه ۴.۲۸ دلار بر 
حسب برابری قدرت خرید هزینه کند. این رقم نسبت به چند سال قبل افزایش 
چشمگیری داشته اســت. هرچند درآمد خانوارها در بســیاری از کشورها نیز 

افزایش یافته و در نتیجه تعداد افرادی که توان خرید غذای سالم 
ندارند کاهش یافته اســت، اما هنوز حدود ۲.۷ میلیارد نفر، یعنی 
تقریبا یک نفر از هر ســه نفر در جهان، توانایی مالی برای تهیه یک 

رژیم غذایی سالم را ندارند.

دوباره خبردار شدیم کافه های دو، سه تا از خیابان های مرکز شهر تهران را پلمب کرده اند. 
ظاهرا این کار به بهانه شــلوغی و ســد معبر انجام شده اســت. اما خواندم که در ماه های 
زمســتان گذشــته نیز مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیــس پایتخت با دریافت 
خبری مبنی بر انجام برخی تحرکات هنجارشکن توسط تعدادی خانم و آقا در رستورانی در 
حوالی محله نازی آباد خیابان رجایی (در جنوب تهران) ســریع برای بررسی و بازدید صنفی 

به این رستوران مراجعه کرده اند.
مازیــار وکیلــی منتقد می گویــد: «جامعه ایران در ســال های اخیر (به انــدازه کافی) از 
برخوردهای فرهنگی و اجتماعی ضربات بســیار سختی خورده اســت». پرویز پرستویی نیز 

درمورد نوع دیگری از فشــارها بر افراد محبوب مردم نوشته اســت: «عادل فردوسی پور دشمن نیست. چرا بلد 
نیستید حال مردم را خوب کنید؟». راست می گویند؛ مگر شهروندان عادی حق زندگی ندارند؟

مفهوم «حق بر شــهر» ۶۰ سال است که نقل و نبات ما شهرســازها و جامعه شناسان شهری است. از سوی 
دیگر، در این وضعیت نابهنجار جنگ با ترامپ متجاوز و جنگ طلب، اعصاب همه مردم از دســت شــبح جنگی 
که مدام بالای ســرمان می چرخد، خراب اســت. هرچقدر تنش های روانی و عصبی گروه های مختلف جامعه با 
هر روشــی کاسته شود، بی شک از سطح خشــونت در خیابان ها کاسته می شود و تأثیرش هرچند کوچک، مثبت 
خواهد بود. متأسفانه این صف بندی های اجتماعی آن قدر خطرناک شده که حتی پایش به ورزش و تیم ملی هم 

کشیده. این کارها خطرناک هستند، برای آینده و ثبات و وحدت اجتماعی ما خطرناک اند.
من البته امیدوارم کارمان با این داستان های کوچک به هیچ جای باریکی نکشد... باید بگویم اگرچه بعضی ها 
خشــن تر شــده اند، اما مردم ما کلا مهربان اند و همیشــه هوای همدیگر را داشــته اند و در خیابان به هم کمک 
می کننــد، برای هم کارت اتوبوس می کشــند و مجانی همدیگر را ســوار موتور می کننــد. از طرفی، با این گرانی 
بی حد و حصر و تنگناهای اشتغال هم معلوم نیست آستانه  تاب آوری چقدر تنزل کند؟ بنابراین باید همدلی مان 

را ارتقا دهیم.

آقای پزشــکیان فکر می کنند با ســکوت همه چیز آرام می گیرد و خودبه خود شامل مرور 
زمان شــده و حل می شــود. اما در این مرحله دشوار، به نظر می رســد اتفاقا بازکردن بحث 
میان گروه های مردمی و رفتن به سوی نوعی روان کاوی اجتماعی گروهی، برای روشن کردن 

چرایی خیلی چیزها بتواند راهگشــا باشــد. بالاخره باید برای مردم 
روشن شــود که چرا میان سیاست های کلان کشــور و پلیس و قوه 
قضائیه و ســلیقه های گروهی و جناحی تفاوت وجــود دارد. نباید 
منافع ملی قربانی علایق کســانی شــود که خــود و لاغیر را معیار 
تشــخیص همه چیــز می دانند. یادم نیســت چه کســی می گفت: 
سیاست «هنرِ ممکن ها» است. در جهانی که همه بازیگران سیاسی براساس منافع خود 
عمل می کنند، هنر حکمرانی آن است که از دل واقعیت ها برای کشور فرصت بسازد، نه 
اینکه فرصت ها را با عینک منافع گروهی بســوزاند. باید یک قانون حداقلی بر همه چیز 

و همه کس حاکم باشد.
حــال، آیا دولــت و نهادهای پلیــس و انتظامی توقع دارند با ایــن روش ها بتوان به 
وحدت ملی دســت یافت؟ واقعیت این اســت که دولت و حکومت مــا امروز نه تنها با 
جنگ با مخالفان خارجی درگیر هستند، بلکه گروهی نیز به شدت فشار می آورند تا شهر 

و مذاکرات توافق با تجاوزگران وضعیت عادی به خود نگیرد.
ریمــون آرون در جایی میان آنان که درباره جنــگ تصمیم می گیرند و آنان که هزینه 
جنگ را می پردازند تمایز قائل می شود. تجربه سال های اخیر نشان داده است که هزینه 
تنش، تحریم، نااطمینانی و انســداد را پیش از همه، مردم می پردازند؛ همان مردمی که 
امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان گشایش و ثبات اند. همان جوانانی که می خواهند 

ساعتی با خیال راحت کنار خیابان یا داخل و بیرون کافه ها بنشینند و با هم گپ بزنند.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۵

در ماه هــای گذشــته رئیس جمهور پزشــکیان 
در توجیه و اســتدلال برای حذف ارز ترجیحی 
در دی مــاه ۱۴۰۴ آن را تصمیمــی ناگزیــر برای 
پیشــگیری از قحطی و یک سیاســت (انفعالی 
امــا به موقــع) از جنس مدیریت بحــران برای 
تأمین ارز و واردات کالاهای اساســی و خوراک 
دام دانســت. این اســتدلال برخلاف توضیح و 
استدلالی است که سایر مقامات سیاست گذاری 
اقتصادی به عنوان سیاستی فعال برای کاهش 
شــکاف چندنرخی و حذف رانــت ارزی مطرح 
کرده انــد؛ کمااینکه شــکاف یادشــده در همه 
شــش ماه پس از آن با نوســاناتی ادامه داشته 
(تا لحظه نگارش این یادداشــت هم حدود ۲۸ 
درصد بوده) و از نظر بســیاری از کارشناسان تا 
زمانی که نااطمینانی در تأمین منابع ارزی مورد 
نیاز کشور و موانع تحریمی انتقال ارز وجود دارد 
و نیز مادامــی که بازار غیررســمی ارز با اندازه 
بزرگ بر بازار رســمی سایه انداخته، این شکاف 
پرشدنی نیست. اما یک پرســش بسیار مهم از 
رئیس جمهور محترم این است که علت و عامل 

کاهش ناگهانی منابع ارزی کشــور 
در نیمه دوم سال ۴۰۴ چه بوده که 
کشــور را با مخاطره بزرگ قحطی 

روبه رو کرده است؟ 

یـادداشـت

نفت، حذف ارز ترجیحی
 و اعتراضات 

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     تولید در تنگنای قانونی حمایت     رتبه بندی مدارس؛ با چه هدف و برای چه کسانی؟ مجید طهرانیان     بازدید «نواف سلام» از جنوب لبنان

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۴ بخوانید

چشم انتظاری سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی از 
صف تخصیص ارز تا توقف تجهیزات در گمرک؛

روایتی از هفته ای که خبر، خود
 به بخشی از بحران تبدیل شد

روایت خانواده و همکاران تنها جان باخته حمله موشکی 
به فرودگاه ایرانشهر

زلنسکی تسلیم افکار عمومی شد

پاسخ رئیس ساتبا به 
مطالبات بخش خصوصی

تغییر فرمانده ارتش اوکراین

آخرین شیفت 
«خالد قادری»

زندگی در شیفت بحران

۳

۵

۲

۴

۸

نگاه

یادداشتی از مهرزاد دانش

دو رویداد فرهنگی و 
التیام روح و روان

الزیدی در معادله دشوار 
تهران-واشینگتن

۲

گزارش «شرق» از اولین سفر علی الزیدی به تهران 

انید 
بخو

ه ۶ 
صفح

ا در 
گو     ر

ت و
ن  گف

ای

درگذشت مدیر پرتلاش و خدمتگزار
 (استاندار پیشین بوشهر) 
پس از عمری مجاهدت و تکاپوی ناایستا برای 

بهروزی و شکوه ایران عزیز و پیگیری مجدانه رفع 
محرومیت در استان های غربی و جنوبی را 

به خانواده محترم، دوستان و همکاران ایشان
تسلیت می گوییم. 

سیدمصطفی هاشمی طبا

محمدحسین عمادی
عضو شورای عالی مشورتی کمیته امنیت غذایی HLPE-FSN سازمان ملل

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

علیرضا دلیر
کارشناس اقتصاد سیاسی


